
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا دهدست
دانشگاه فرهنگیان

اشاره
عبـارت »اهـل كتـاب« از اصطاحاتـي اسـت كه 
در قـرآن و مجموعـة وسـیع و گران سـنگ روایات 

اسـامي بـه تكـرار آمـده و فراواني آن بالاسـت.
از  یكـي  بـه  كـه  را  كسـاني  همـة  واژه،  ایـن 
كتاب هـاي آسـماني ایمـان دارنـد، در برمي گیرد و 
چـون در قـرآن از ایـن گـروه بسـیار یاد شـده )هم 
تمجیـد از نیـكان، هـم تقبیـح از بـدكاران آن هـا( 
برآنیـم كه با طرح چند سـؤال چند نكتـة مبهم را 

درخصـوص ایـن واژه روشـن كنیـم.
الـف. اهـل كتـاب یعنـي چـه؟ منظـور از كتـاب 

چیسـت؟
ب. گروه هاي اهل كتاب چه كساني هستند؟

ج. حكم طهارت آن ها نزد مسلمانان چیست؟
ایـن بحـث از آن رو در خـور اهمیـت اسـت كـه 
در نظـام آموزشـي مـا كـه بـر پایـة اسـام بنیـان 
گذاشـته شـده، مورد توجه قرار گرفتـه و در كتاب 
درس هـاي دیـن و زندگي دبیرسـتان و متوسـطه، 

معنـا و تبیین شـده اسـت.
مثـاً در كتـاب دیـن و زندگـي سـال دوم، در 

ادیـان  از  معلـم  وقتـي  هدایـت«،  »تـداوم  درس 
ابراهیمي سـخن مي گویـد، امـكان دارد دانش آموز 
بپرسـد پیـروان این ادیـان در نگاه اعتقـادي ما چه 
جایگاهـي دارنـد؟ آیا ما نظـام اعتقادي آن هـا را به 

رسـمیت مي شناسـیم؟ آیـا آن هـا كافرند؟
نویسـنده بـر آن اسـت كـه براسـاس شـواهد و 
مسـتندات نقلـي و عقلـي، اهـل كتـاب را چنان كه 
معرفـي كرده انـد،  مـا  و كامـي  فقهـي  بـزرگان 

بنمایاند.

نصـاري،  یهـود،  كتـاب،  اهـل  كلیدواژه هـا: 
مسـیحیت، مجوس، زرتشـتیان، پاكي ذاتي انسان

معني لغوي و اصطلاحي
اهـل كتـاب واژه اي تركیبـي اسـت كـه عینـاً در 
آیـات بسـیاري از كام خـدا و روایـات مـا آمـده و 
تكـرار شـده اسـت. اهل بـه معنـي خانـواده، گروه،  
تابـع و پیـرو و امثـال آن آمـده و منظـور از كتـاب، 
كتـاب آسـماني اسـت كـه بـر یكـي از پیامبـران 
الهـي نـازل شـده و او آیاتـش را بـر مـردم خوانـده 
و ایشـان را بـه عمـل و اعتقـاد بـه آن فـرا خوانـده 
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اديان
همكاران گرامي این مقاله براي تدریس بهتر درس »تداوم هدایت« دین و زندگي  ابراهيمي

سال دوم آورده شده است.



اسـت. در نتيجـه، اهـل كتـاب يعني پيـروان يكي 
از اديان آسـماني مثل يهوديت، مسـيحيت و سـاير 
پيـروان كيش‌هـاي آسـماني كـه خـود را بـه يكي 
از پيامبـران منتسـب مي‌داننـد؛ مثـل صابئين كه 
خـود را پيـرو حضـرت يحيي مي‌داننـد يا مجوس 
يعنـي زرتشـتي‌ها كـه پيـرو حضـرت زرتشـت 

. هستند

اهل كتاب چه كساني هستند؟
پيـش از ايـن آورديم كـه آن‌ها پيـروان پيامبراني 
هسـتند كـه از طـرف خداونـد شـريعت و كتـاب 

دارند.  آسـماني 
خداونـد متعـال در كريمـة 17 سـورة حـج آنـان 
را برشـمرده و فرمـوده اسـت: »بـه راسـتي مؤمنان 
مسـيحي‌ها،  صابئي‌هـا،  يهودي‌هـا،  واقعـي، 
زرتشـتي‌هاي مجـوس و آنـان كـه بـه خدا شـرك 
ورزيدنـد، خدا در قيامت بينشـان جدايي مي‌افكند 

و در محـل استحقاقشـان جـاي مي‌دهـد«.
الصابئيـن  و  هـادوا  والذيـن  آمنـوا  الذيـن  »ان 
الله  ان  اشـركوا  والذيـن  المجـوس  و  النصـاري  و 
يفصـل بينهـم يـوم القيامـه«: در اينكـه يهودي‌ها 
يحيـي)ع((  )پيـروان  صابئيـن  و  مسـيحي‌ها  و 
دربـارة  ولـي  نيسـت،  شـكي  كتاب‌انـد  اهـل  از 
مجـوس، )زرتشـتي‌ها( مباحـث گونـه گونـي بين 
صاحب‌نظـران جـاري بـوده، و اينكـه آيـا ايشـان از 

اهـل كتاب‌انـد يـا نـه؟ بايـد بررسـي شـود.
بـه اسـتناد شـواهد نقلـي و تاريخـي، بـه نظـر 

كتاب‌انـد. اهـل  از  قطعـاً  زرتشـتي‌ها  نگارنـده 
كـرد:  سـؤال  صـادق)ع(  امـام  از  شـخصي 

نـه؟« يـا  هسـتند  كتـاب  اهـل  از  »مجـوس 
حضـرت فرمـود: »پيامبر اسلام)ص( نامـه‌اي به 
اهـل مكه نوشـت كه بايد به اسلام بگرويـد و خود 
را از ايـن بدبختي‌هـا برهانيد. آنان پاسـخ دادند: اي 
محمـد! از مـا جزيـه بگيـر و به حـال خـود واگذار 
تـا بـه پرسـتش بت‌هـا ادامـه دهيـم! فرمـود: فقط 
از اهـل كتـاب جزيـه مي‌گيـرم، نه از شـما! گفتند: 
پـس چـرا از مجوسـيان زرتشـتي جزيـه گرفتـي؟ 
آنـان كـه از اهـل كتـاب نيسـتند! فرمـود: چنـان 
نيسـت كـه تصـور مي‌كنيـد. مجـوس زرتشـتي 
اهـل كتاب‌اند، كتابشـان در پوسـت‌هاي زيـادي از 
حيوانات نوشـته شـده بود. پس پيامبرشان به قتل 
رسـيد )اشاره به كشـته شـدن حضرت زرتشت در 
يكـي از جنگ‌هـاي ايـران( و كتـاب آسماني‌شـان 
دچار تغيير و دسـت‌خوردگي شـد و قسـمتي از آن 

در حادثـه‌اي آتـش گرفـت و سـوخت )بروجـردي، 
1360، ج: 100(.

بـا ايـن حـال، هنوز هسـتند محققـان و فقيهاني 
كـه مجوس را بـا ترديد از اهل كتاب مي‌شـمارند و 
برايشـان اهل كتاب بودن زرتشـتي‌ها ثابت نيسـت 

)صانعـي، 1372، ج 1: 43(.
ولـي اكثر صاحب‌نظـران مذهب اماميـه را اعتقاد 

بـر آن اسـت كه مجوسِ زرتشـتي اهـل كتاب‌اند.

طهارت ذاتي انسان‌ها
معمـولًا اوليـن سـؤالي كـه دربـارة اهل كتـاب از 
مسـلمانان پرسـيده مي‌شود، اين اسـت كه آيا اهل 
كتاب در نگاه اعتقادي فقهي شـما پاك هسـتند يا 

آنـان را نجـس مي‌دانيد؟
فقيهـان اسلامي، به‌ويژه فقهاي شـيعه را عقيده 
بـر آن اسـت كـه انسـان‌ها ذاتـاً پاك هسـتند و در 
اعتقـادات اسلامي، اصل بـر پاك بـودن همه چيز 
و همـه كس اسـت، مگـر آنكه نجـس بودنش ثابت 
شـود. بـراي هميـن در قـرآن اصـل بر پاكـي نهاده 
شـده و فقـط بعضي چيزهـا نجس و پليد دانسـته 

شـده‌اند. مثلاً مي‌فرمايد: 
ـ اي اهـل ايمـان! جـز ايـن نيسـت كـه همـة 
مايعـات مسـت‌كننده و قمـار و بت‌هايي كـه ]براي 
پرسـتش[ نصـب شـده و پاره‌چوب‌هايـي كـه بـه 
آن تفـأل زده مي‌شـود، پليـد و از كارهاي شـيطان 
اسـت. پـس از آن‌ها دوري كنيد تا رسـتگار شـويد 
)مائـده/ 90(. و مشـركان پليدنـد )توبـه/ 28( و اي 
مـردم! از آنچـه در زميـن اسـت، حلال و پاكيزه را 

بخوريـد )بقـره/ 168(.
بـا اين نـگاه، انسـان در ديـدگاه اسلام موجودي 
پـاك و طاهـر و داراي كرامـت انسـاني و نفسـاني 
اسـت. ذاتش پاك اسـت و عوامل اجتماعي هستند 
كـه او را ناپـاك و از مسـير حق و هدايـت الهي دور 

مي‌كننـد.
مي‌تـوان گفـت موضع قرآن دربارة كرامت انسـان 
ايـن اسـت: »و لقـد كرمنا بنـي آدم و حملناهم في 
البـر و البحـر و رزقناهـم مـن الطيبـات و فضلناهم 
علـي كثير ممـن خلقنـا تفصليا )اسـراء/ 70(: به 
يقيـن فرزنـدان آدم را كرامـت داديـم و آنـان  را در 
خشـكي و دريـا ]مركب‌هايـي كـه در اختيارشـان 
گذاشـتيم[ سـوار كرديـم، بـه آنـان از نعمت‌هـاي 
پاكيـزه روزي بخشـيديم و آنـان را بـر بسـياري از 

آفريده‌هـاي خـود برتـري كامـل داديم.
خدا نيـز در قرآن درصدد معرفي پاكي‌ها نيسـت 
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اهل كتاب يعني 
پيروان يكي از 

اديان آسماني مثل 
يهوديت، مسيحيت 

و ساير پيروان 
كيش‌هاي آسماني 
كه خود را به يكي 

از پيامبران منتسب 
مي‌دانند؛ مثل 

صابئين كه خود را 
پيرو حضرت يحيي 
مي‌دانند يا مجوس 

يعني زرتشتي‌ها 
كه پيرو حضرت 
زرتشت هستند



و فهرسـتي از پاكيزه‌هـا را ارائـه نمي‌دهـد، بلكـه با 
احتسـاب اينكـه همه چيز پاك اسـت، فقط بعضي 

نجاسـات را معرفي مي‌كند.
پـس فـرض اوليـه ايـن اسـت كـه هر چيـزي به 
خـودي خـود پـاك اسـت و فقـط بعضـي نجس‌ها 
را؛ فقـط  نـه همـه  را معرفـي مي‌كنـد، آن هـم 
نجس‌هايـي كـه ممكـن اسـت عـرف مـردم آن را 

نداند. پليـد 
آيـة كرامـت انسـان بـه انـدازة كافـي بـر طهارت 
مطلـق انسـان‌ها اشـاره دارد، يعنـي مي‌رسـاند كه 
مطلـق بنـي آدم پـاك اسـت، مگـر آنكـه دليلي بر 

نجـس بودنـش پيـدا كنيم.
البتـه خواهيـم گفت، اين نجس بـودن هم عيني 
و ذاتـي نيسـت و عرضي اسـت و در زبـان فقيهان، 
نجاسـات نجس‌الحكم‌انـد نـه نجس‌العيـن. و نيـز 
اگـر فقيهان اسلام بر نجـس بودن كافر و مشـرك 
و بعضـاً اهل كتاب فتـوا داده‌اند، براي آن اسـت كه 
ايشـان با اعتقادات ناپاك، خود را آلوده سـاخته‌اند؛ 
اعتقـادي كه با اصل فطرت آدمي سـازگار نيسـت، 
نـه آنكـه ذات انسـاني آن‌هـا ناپـاك و نجـس بوده 

باشد.
بـراي همين، مشـرك كه در فقه اسلامي نجس 
اسـت، چـون اسلام بيـاورد پـاك اسـت؛ يعني به 
اسـاس و اصـل انسـاني و فطـري خـود برمي‌گردد.

اين مطلب مي‌رسـاند كه اصل و ريشـة انسـان‌ها 
پـاك اسـت و بـه خاطـر برخـي گرايشـان فكـري، 
نجـس و ناپـاك مي‌شـود، ولـي راه هدايـت و پاكي 

ظاهـري و باطنـي همواره بـه روي او باز اسـت.

طهارت اهل كتاب، آري يا نه؟
تـا اينجـا دانسـتيم كـه اصل وجـود انسـان پاك 
اسـت و نجاسـت عرضـي احتمالـي او، بـه خاطـر 

بعضـي واردات فكـري نجـس اسـت.
مشـرك نجـس اسـت، زيـرا فكـر و اعتقـادش 
نسـبت بـه اصـل و ارزش‌هـاي عالـم وجـود، آلوده 
و ناپـاك شـده اسـت. در نـگاه اسلام، بيـن اعتقاد 
درونـي باطنـي و ظواهر جسـماني انسـان رابطه‌اي 

است. مسـتقيم 
فكـر پليـد، جسـم انسـان را ناپـاك مي‌كنـد و 
بعضـي عملكردهـاي جسـم، روح انسـاني را آلـوده 
و نجـس مي‌كنـد. انسـاني كـه در قـرآن منزلـت و 
مقـام و كرامـت اساسـي دارد، مي‌توانـد بـا بعضـي 
موضع‌گيري‌هـاي عقيدتـي فكري نادرسـت و ناروا، 
ناپـاك و از حيوانـات هـم پسـت‌تر شـود؛ »اولئـك 
كالانعـام بـل هم اضـل« )اعـراف/ 172(: آنان چون 

حيوانات‌انـد، بلكـه گمراه‌تـر و بدتـر.

باعـورا،  بلعـم  مجيـد  قـرآن  هميـن،  بـراي 
دانشـمند بلندپايـة عابـدي را كه نزد بني‌اسـرائيل 
مرتبـه‌اي والا داشـته،‌ ولـي از راه گمـراه شـد، بـه 
سـگ تشـبيه كـرده اسـت، زيـرا از مسـير هدايت 
الهـي بيرون رفت و با علم خـود در مقابل پيامبران 
و فرسـتادگان پروردگار ايسـتاد و با ايشان مخالفت 

كرد.
واتـل عليهـم نبأ الـذي آتيناه آياتنا فانسـلخ منها 
فاتبعه الشـيطان فكان مـن الغاوين ... فمثله كمثل 

الكلب )اعـراف/ 175 ـ 176(. 
مي‌بينيـم كـه خداونـد متعـال، انسـاني را كـه 
مي‌توانسـت كرامـت خويـش را حفـظ كنـد و بـه 
درجـات والاتر برسـد ولـي در مقابل حق ايسـتاد و 
لجاجـت كرد، به سـگ تشـبيه مي‌كنـد، بلكه بدتر 
ايـن اسـت كـه فرمـود: شـيطان از او پيـروي كرد!

در جـاي ديگـر مي‌خوانيم: آنان را دل‌هايي اسـت 
كه به وسـيلة آن ]معـارف الهـي را[ در نميي‌ابند و 
چشـماني است كه توسـط آن ]حقايق و نشانه‌هاي 
حـق را[ نمي‌بيننـد، و گوش‌هايـي اسـت كـه بـه 
وسـيلة آن ]سـخن خدا و پيامبران را[ نمي‌شـنوند. 
آنـان مانند چهارپايـان، بلكـه گمراه‌ترنـد؛ اينان‌اند 
كـه بي‌خبـر و غافل ]از معـارف و آيات خـداي[ اند 

.)179 ))اعراف/ 
از جملـة اعتقـادات و موضع‌گيري‌هـاي خطرناك 
و بي‌منطـق بعضي انسـان‌ها، عقيدة تثليث اسـت؛ 

سه‌گانه‌پرسـتي. يعني 
ايـن مواضـع ناپـاك اسـت كـه موجـب ناپاكـي 

مي‌شـود. انسـان 
اگر كسـي معتقد باشـد كه پدر )خداي آسـمان(، 
پسـر )فرزنـد خـداي آسـمان روي زميـن، يعنـي 
مسـيح)ع((، و روح‌القـدس )فرشـتة واسـط بيـن 
پـدر و پسـر( هركـدام منزلتـي اسـتقلالي و قوه‌اي 
مسـتقل دارنـد، و خـدا ناميده مي‌شـوند، به تثليث 

معتقـد شـده و مشـرك و كافر اسـت.
در كريمـة 73 مائده مي‌خوانيـم: »لقد كفر الذين 
قالـوا إن الله ثالـث ثلاثـئ و ما من إلـه إلا إله واحد«: 
آنـان كـه گفتنـد خـدا يكـي از ]اين[ سـه تاسـت 
]پـدر، پسـر، روح[، يقينـاً كافر شـدند، و حال آنكه 

هيـچ معبودي جـز خداي يكتا نيسـت.
چنانكـه به‌طـور صريح، از آيه مشـاهده مي‌شـود، 

قـرآن، انسـان معتقد بـه تثليث را كافـر مي‌داند.
البتـه مـا مي‌دانيـم كـه همـة مسـيحي‌ها بـه 
تثليـث، بـه ايـن معنـا كـه گفتـه شـد، معتقـد 
نيسـتند و آن را بـا ايـن خصوصيـت بـه رسـميت 
نمي‌شناسـند. درواقـع آنان به خـداي يگانه اعتقاد 

دارند.

امام خميني)ره( 
در كتاب 
گران‌سنگ 
فقهي خود به نام 
»تحريرالوسيله« 
مي‌گويد: »دهم 
از نجاسات، كافر 
است و كافر به 
كسي مي‌گويند 
كه معتقد به غير 
اسلام باشد يا 
آنكه اسلام را 
پذيرفته باشد، 
ولي يكي از 
ضروريات آن را 
انكار كند«

22 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |



در يـك تقسـيم‌بندي فقهـي كـه در رسـاله‌هاي 
فقيهـان نيـز آمـده اسـت، كافـران بـه پنـج گـروه 

تقسـيم مي‌شـوند:
1. آنكه خدا را قبول ندارد و انكار مي‌كند.

2. كسـي كـه بـراي خـدا شـريك قائـل اسـت. 
)معتقـدان بـه تثليـث(

3. آنكه خاتم پيامبران)ص( را قبول ندارد.
4. آنكـه يكـي از ضروريات ديـن را انكار مي‌كند و 

اصـل آن را قبول ندارد.
5. آنكـه امامـان و پيامبران و اولياي الهي را سـب 
مي‌كنـد و ناسـزا مي‌گويـد كـه در اصطلاح بـه او 

ناصبـي گفته مي‌شـود.
با اين تعريف‌ها مي‌توان چند نتيجه گرفت:

ـ كسـي كـه خـدا را قبـول نـدارد، كافـر اسـت و 
. نجس

ـ كسـي كـه بـراي خـدا شـريك قائـل اسـت، 
دوگانه‌پرسـت و سه‌گانه‌پرسـت اسـت، كافر اسـت 

و نجـس.
ـ آنكـه واجبـات ديـن ماننـد نمـاز و حجـاب را 
انـكار كنـد، كافـر اسـت. )البتـه بايـد دانسـت كـه 
تـرك واجب و انـكار آن، با هم متفاوت اسـت. مثلًا 
كسـي كه نماز را قبـول دارد ولـي نمي‌خواند، كافر 
نيسـت، ولي كسـي كـه اصل نمـاز را قبول نـدارد، 
يـا اصـل حجـاب را منكـر اسـت، و مي‌گويـد خـدا 
حجـاب را واجـب نكـرده و انسـان‌هاي متعصـب و 
سـخت‌گير آن را الزامـي كرده‌اند، قطعاً كافر اسـت 

نجس(. و 
ـ براسـاس تعريف پنجم، ساب‌النبي و ساب‌الامام 

كافر اسـت و نجس.
از آنچـه تاكنـون به اختصـار گفته شـد، مي‌توان 
بـه ايـن نتيجه رسـيد كه فقيهـان اسلامي )اعم از 
اماميـه و برخي اهل جماعت سـني( اين پنج گروه 
را كافـر مي‌داننـد، مگر آنكه توبه كننـد و به فطرت 

الهي خـود برگردند.
همچنين، امكان دارد كسـي خدا را قبول داشـته 
باشـد، امـا كافـر باشـد. مثلًا بـه خدا معتقد باشـد، 
ولـي پيامبـر خاتـم)ص( يا يكـي از اصول اساسـي 

ديـن را انـكار كند.
بـر همين اسـاس بايد گفـت: اعتقاد تنهـا به خدا 
نجات‌بخش نيسـت، بلكه اعتقاد به خدا و پيامبران 
و دسـتورات الهي و احـكام دين، همه مثل قطعات 
پازل، مكمل هم هسـتند و نبود يك قطعه، شـكل 

اصلـي ديـن را ناقص و ناتمـام رها مي‌كند.
يهديـه  أن  الله  يـرد  »فمـن  مي‌فرمايـد:  قـرآن 
يشـرح صدره للإسلام و مـن يـرد أن يضله يجعل 
صـدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السـماء كذلك 

يجعـل الله الرجـس علي الذيـن لا يؤمنـون«: پس 
كسـي را كه خـدا بخواهـد هدايت كند، سـينه‌اش 
را بـراي ]پذيرفتـن[ اسلام مي‌گشـايد، و كسـي را 
كـه ]به خاطـر لجاجـت و عنادش[ بخواهـد گمراه 
كنـد، سـينه‌اش را چنـان تنگ مي‌كند كـه گويي 
بـه زحمت در آسـمان بـالا مـي‌رود. خـدا اين‌گونه 
پليـدي را بـر كسـاني كـه ايمـان نمي‌آورنـد، قـرار 

مي‌دهـد.
جـا دارد بپرسـيم آيـا واژة رجـس در ايـن آيـه به 
معنـي ناپاكي، نجاسـت و پليدي اسـت يا به معني 

خـاص نجس بـودن بدن؟
خوب اسـت براي روشـن شـدن اين معنـا به آية 
ديگـري توجـه كنيـم: »قـل لا أجـد في مـا أوحي 
إلـي محرمـاً علي طاعـمٍ يطعمـه إلا أن يكون ميتئ 
أو دما مسـفوحاً أو لحم خنزير فإنـه رجس« )انعام/ 
145(: بگـو: در احكامـي كـه بـه مـن وحـي شـده 
]خـوراك[ حرامـي را بـر خورنـده‌اي كه ميـل دارد 
آن را بخـورد نميي‌ابـم، مگـر آنكـه مـردار يـا خون 
ريخته شـده ]از رگ‌هاي حيوان[ يا گوشـت خوك 

باشـد كه يقينـاً همه نجـس و پليدند.
شـيخ طوسـي در تهذيـب فرمـوده اسـت: »ان 
الرجس هـو النجس بلا خلاف« )طريحـي، 1369، 

ج 4: 73(.
تـا اينجا موضع كلي قـرآن دربارة آنـان كه ايمان 
نياورده‌انـد يـا منكـر حقايـق هسـتند، مشـخص 

است.
در گسـترة روايـات و گزاره‌هـاي مسـتند تاريخي 
نيز شـواهدي مسـتند بر ناپـاك بودن ايـن گروه‌ها 
وجـود دارد. در يـك مسـتند تاريخـي مي‌خوانيـم: 
پيـش از فتـح مكـه، ابوسـفيان، رهبر مشـركان 
كفـار مكـه، بـه مدينـه آمـد تـا پيمان نقض شـدة 
قبلـي مشـركان را بـا رسـول خـدا)ص( تجديـد 
كنـد، وقتـي بـر دختـرش، ام حبيب، كه همسـر 
رسـول خـدا)ص( بود وارد شـد و خواسـت بر جاي 
پيامبر)ص( بنشـيند. ام حبيب تشك را برداشت تا 

پـدر نتواند روي آن بنشـيند.
ابوسفيان ناراحت شد و علت را پرسيد.

گفـت: اي پـدر! اين جايگاه رسـول خداسـت و تو 
فردي مشـرك و نجس هسـتي. دوسـت نداشتم بر 
جـاي رسـول خـدا بنشـيني و آن را آلـوده سـازي 

)طبـري، 1370، ج 2: 362(.
مي‌بينيـم كـه مـردم صدر اسلام نجـس بودن 
مشـرك و منكـر پيامبـر)ص( را امـري قطعـي و 
عـادي مي‌دانسـته‌اند و دختـر در مقابـل پـدرش، 
بـه صراحـت او را از نشسـتن بـر جـاي رسـول 
خـدا)ص( نهـي مي‌كنـد و وي را ناپـاك مي‌داند. 

مقام معظم 
رهبري نيز در 
جواب سؤالي 

در اين‌باره 
فرموده‌اند: 

نجاست ذاتي 
اهل كتاب معلوم 
نيست، به نظر ما 
آنان محكوم  به 
طهارت ذاتي‌اند 

و بعيد نيست 
كه ذاتاً پاك 
باشند البته 

مجرد اعتقاد به 
رسالت پيامبر  

خاتم)ص( حكم 
اسلام را بر آنان 
جاري نمي‌سازد 
ولي اگر از اهل 

كتاب به حساب 
آيند، محكوم به 
طهارت هستند 
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مبـادا رطوبـت، عـرق يـا اثـري از وي بـر جايـگاه 
رسـول خـدا)ص( برسـد و آن را نجـس كنـد.

در روايـت ديگـري مي‌خوانيم: »عـن الباقرين في 
مصافحـه المسـلم، اليهـودي و النصرانـي، قال من 
وراء الثـوب، فـان صافحـك بيـده، فاغسـل يدك« 
)كلينـي، 1365، ج 2: 650(: بـراي دسـت دادن 
مسـلمان با يهودي يا مسـيحي سؤال شـد: فرمود: 
از پشـت پيراهـن يا پارچه دسـت بده و اگر دسـت 
دادي )در حالي‌كـه رطوبتي به تو رسـيد(، دسـتت 

بشوي. را 
امـام  بـه  مي‌خوانيـم:  ديگـري  صحيحـة‌  در 
صـادق)ع( عرض كـردم: يكي از اهـل كتاب با من 
دوسـت اسـت و بـا من دسـت مي‌دهـد. يـا آنكه از 

ناصبي‌هـا بـا مـن دسـت مي‌دهـد. چـه كنـم؟
فرمود: »حتماً دسـتت را بشـوي. باز عرض كردم، 
يكـي از مجـوس زرتشـتي بـا مـن دسـت مي‌دهد. 
چـه كنـم؟ دسـتت را بشـوي، ولـي بـه وضويـت 
ضـرري نمي‌رسـاند و آن را باطـل نمي‌كنـد )حـر 

عاملـي، 1990، ج 1: 195(.
بـراي هميـن، در رواياتـي كـه دربارة غـذاي اهل 
و  مي‌زننـد  دسـت  آن  بـه  حالي‌كـه  در  كتـاب، 
دسـت‌پخت است، سـؤال مي‌شـود، امام مي‌فرمايد: 

از غـذاي آنـان نخوريد!
»و  اسـت:  فرمـوده  قـرآن  در  كـردم:  عـرض 
طعام‌الذيـن اوتواالكتـاب حـل لكـم« )مائـده/ 5(: 

غـذاي اهـل كتـاب بـراي شـما پـاك اسـت.
امـام فرمـود: »منظـور قـرآن، حبـوب، دانه‌هـا و 
غذاهـاي خشـك آن‌هاسـت، يعنـي آنچـه دسـت 
ايشـان بـه آن نمي‌رسـد و آن‌هـا را فقط بـراي غذا 
مي‌آورنـد، بـراي شـما پـاك اسـت )حـر عاملـي، 

.)471 :16 ج   ،1990
بـا اينكه در كريمة 28 سـورة توبه مي‌خوانيم: 
»انمـا المشـركون نجـس«، و واژة نجـس را بـه 
فتـح نـون و جيـم آورده، معنـي كثيـف، آلوده 
در  ولـي  مي‌شـود،  فهـم  آن  از  تنفـر  مـورد  و 
مقـام صـدور رأي فقهـي، بسـياري از فقيهـان 
اسلامي نتوانسـته‌اند از ايـن آيـه نجـس بودن 
اهـل كتـاب را اسـتخراج كنند و قطعـي بدانند. 
بـراي هميـن، بـراي اثبات نجاسـت اهـل كتاب 
و مشـركان معمـولًا بـه آيات اسـتناد نمي‌شـود 
و بيشـتر بـه روايـات صحيـح و قابـل اعتمـاد 

تكيـه مي‌شـود.
خليل‌بـن احمد، دانشـور نامـدار لغت‌شـناس، 
در معنـي نجـس بـه فتح جيـم مي‌گويـد: »نجس 
هـر چيـز پليـدي اسـت؛ چـه انسـان و چـه چيـز 
ديگـر. مثـل شـخصي كـه از جنابـت پـاك نشـده 
و بي‌مبـالات باشـد. )مـادة نجـس(. بـراي توضيـح 
بيشـتر ايـن معنـا نـگاه كنيـد بـه تفسـير نمونـه، 

.347/7
مفتي‌هـاي اهـل سـنت اكثـراً بـه نجاسـت اهـل 
كتـاب رأي نمي‌دهنـد، ولـي مفتي‌هـاي شـيعه در 
ايـن خصوص بـه دو گروه اقليت و اكثريت تقسـيم 

مي‌شـوند:
ـ اقليـت، كـه اهـل كتـاب را نجـس نمي‌داننـد، 
مثل آيـت‌الله العظما سيدمحسـن حكيـم)ره(.

ـ اكثريـت، كـه بـه نجس بـودن اهل كتـاب رأي 
داده‌انـد، چـون صـدوق ابـن بابويـه قمـي در 
الهدايـه )48( و كليني در كافي )11/3( و شـيخ 

المقنعـه )65(. مفيد در 
امـام خمينـي)ره( در كتاب گران‌سـنگ فقهي 
خـود بـه نـام »تحريرالوسـيله« مي‌گويـد: »دهم از 
نجاسـات، كافـر اسـت و كافـر به كسـي مي‌گويند 
كـه معتقـد به غير اسلام باشـد يـا آنكه اسلام را 
پذيرفتـه باشـد، ولي يكـي از ضروريـات آن را انكار 

كنـد« )تحريرالوسـيله، ج 1: 179(.
مقـام معظـم رهبـري نيـز در جـواب سـؤالي 
در اين‌بـاره فرموده‌انـد: نجاسـت ذاتـي اهـل كتاب 
معلوم نيسـت، به نظـر ما آنان محكـوم  به طهارت 
ذاتي‌انـد و بعيـد نيسـت كه ذاتـاً پاك باشـند البته 
مجـرد اعتقـاد به رسـالت پيامبر  خاتـم)ص( حكم 
اسلام را بـر آنان جاري نمي‌سـازد ولي اگـر از اهل 
كتاب به حسـاب آيند، محكوم به طهارت هسـتند 

)خامنه‌اي، سـيدعلي،  اجوبـه، 92/1(.
در منـازل شـهداي ارمنـي هـم ملاحظـه كرديم 

كـه ايشـان از  غـذاي آنـان تنـاول كردند.
نيـز آيـت‌الله جـوادي آملـي پـس از كنكاشـي 
مفصـل و بررسـي مبانـي عقلـي و نقلـي بـه ايـن 
پـاك  ذاتـاً  كتـاب  »اهـل  كـه  مي‌رسـد  نتيجـه 
هسـتند و اگـر بـر اثـر آلـوده شـدن بـه چيزهاي 
...( متنجـس شـوند بـا  نجـس )مثـل شـراب و 

مي‌شـوند.« پـاك  تطهيـر 
مثـل  آن‌هـا  غذاهـاي  خـوردن  مي‌گويـد  وي 
ماهـي و هـر غذايـي كـه محتـاج بـه ذبح نباشـد 
جايـز اسـت. نه‌تنهـا ماهـي بلكـه هـر غذايـي كه 
آن‌هـا مي‌پزنـد اگـر بـه چيـزي مثـل شـراب و ... 
آلـوده نباشـد خوردنـش جايز اسـت. بالاتـر از آن 
اگـر اهـل كتـاب، حيوانـي را كـه حلال‌گوشـت 
اسـت بـا نـام خـدا )نـه بـه زبـان مـا( ذبـح كنند 
حلال و پاك اسـت. ]جـوادي آملي، اسـتفتائات/ 
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فقيـه ديگـري كـه در ايـن موضوع بررسـي‌هاي 
بسـيار كـرده آيت‌الله ناصر مكارم شـيرازي اسـت. 
او هـم در رسـاله و هـم تفسـير نمونـه صراحتـاً 
اهـل كتـاب را نجـس  نمي‌دانـد و معتقـد اسـت 
توحيدشـان آنـان را پـاك نمـوده مگرآنكـه بـه 
صراحـت شـرك بورزنـد ]توضيح‌المسـائل/ 43[.
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